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است

پیامدهای بحران فراهم کند. لازم است 
تأکید شود، هر چند دفاتر سازمان ملل 
در تهران در جریان جنگ اخیر، پایین‌تر 
از سطح انتظار چه در موضع‌گیری و چه 
در حمایت بشردوســـتانه ظاهر شدند و 
برخی از این سازمان‌ها با فشار کشورهای 
غربی و عربی به محلی برای محکومیت 
دولت جمهوری اسلامی علی‌رغم قربانی 
غ از  بودن در جنگ تبدیل شدند، اما فار
کاســـتی‌های موجود در ساختار سازمان 
ملـــل و دفاتـــر تخصصی آن، مشـــکلات 
بودجـــه‌ای، پیچیدگی‌هـــای سیاســـت 
بین‌الملل و فشار و نفوذ و لابی کشورها 
و قدرت‌هـــای ظالم و ســـتمگر و عوامل 
آنها، همچنان این دفاتـــر ظرفیت قابل 
توجهی برای افزایـــش تعامل و همکاری 
در امور توسعه‌ای و بشردوســـتانه را دارا 
هســـتند و‌ نباید کاســـتی‌ها و فشارهای 
سیاسی برخی کشـــورها، موجب توقف 
یا تضعیـــف همکاری ایـــران با ســـازمان 
ملل و دفاتر تخصصی آن شود، بلکه این 
تعاملات باید بـــا هدف رفع کاســـتی‌ها، 
تقویت نیز بشـــود. باید توجه داشت که 
وجود ســـازوکار همکاری میان جمهوری 
اســـامی ایـــران و دفاتـــر کارگزاری‌هـــای 
تخصصی ســـازمان ملل متحد در تهران 
مهم است. برخلاف این تصور که حضور 
ســـازمان‌های بین‌المللی در ایران صرفاً 
جنبه تشریفاتی یا محدود دارد، واقعیت 
آن اســـت که طی ســـال‌های گذشـــته، 
وزارت امور خارجه و ســـایر دستگاه‌های 
داخلی بـــا رویکردی راهبـــردی، ظرفیت 
همـــکاری بـــا ایـــن نهادهـــا را در مســـیر 
اولویت‌های ملی و نیازهای واقعی کشور 
به کار گرفته‌انـــد. این همـــکاری تنها به 
ســـطح دیپلماتیـــک محـــدود نمانده و 
در عرصـــه اجرایـــی نیز نمود پیـــدا کرده 
اســـت. تعییـــن اولویت‌هـــای همکاری، 
طراحـــی و تدوین پروژه‌هـــا و هماهنگی 
بـــرای اجـــرای برنامه‌های مشـــترک، در 
بســـیاری از مـــوارد با مشـــارکت و تعامل 
میان کارگزاری‌های سازمان ملل، وزارت 
امـــور خارجـــه و دســـتگاه‌های اجرایـــی 
ذی‌ربـــط انجـــام می‌شـــود. ایـــن مثلث 
همکاری را می‌توان یکی از ظرفیت‌های 
مهم دیپلماسی اجرایی کشور دانست؛ 
ظرفیتی که در آن، از یک‌ســـو تخصص، 
منابع و تجربه بین‌المللی کارگزاری‌های 
سازمان ملل به میدان می‌آید و از سوی 
دیگر، اولویت‌های ملی و نیازهای واقعی 
جامعه از طریق دســـتگاه‌های تخصصی 
کشـــور تعیین و هدایت می‌شود. وزارت 

امور خارجـــه نیـــز در این میـــان، نقش 
هماهنگ‌کننـــده و تســـهیل‌گر روابط با 
این دفاتـــر را ایفا می‌کنـــد. نتیجه چنین 
ســـازوکاری، افزایش اثربخشـــی پروژه‌ها 
و کاهـــش فاصلـــه میـــان ظرفیت‌هـــای 
بین‌المللی و نیازهای واقعی کشور است.

 
الزامات مدیریت پیامدهای بحران

بحران‌هـــای نظامـــی صرفـــاً بـــه تخریب 
ساختمان‌ها و زیرســـاخت‌های فیزیکی 
محدود نمی‌شـــوند؛ آثـــار آنهـــا می‌تواند 
امنیـــت روانـــی، معیشـــت، ســـامت و 
زندگی اجتماعی مـــردم را نیز برای مدت 
طولانی تحت تأثیر قرار دهـــد. از همین 
رو، مدیریـــت پیامدهای بحـــران نیازمند 
مجموعـــه‌ای از اقدامـــات هماهنـــگ در 
حوزه‌هـــای مختلف انســـانی و اجتماعی 
اســـت. در چنیـــن شـــرایطی، ظرفیـــت 
ســـازمان ملـــل و نهادهـــای تخصصـــی 
وابسته به آن می‌تواند در کنار توانمندی 
دســـتگاه‌های داخلی، بخشی از نیازهای 
فوری و میان‌مدت جامعه را پوشش دهد. 
پس از وقوع حمـــات، توجه به نیازهای 
آســـیب‌دیدگان، حمایت از گروه‌های در 
معرض آسیب و برنامه‌ریزی برای بازسازی 
و بازگشـــت خدمات اساســـی به مناطق 
آســـیب‌دیده، از جمله حوزه‌هایی است 
که همکاری‌هـــای بین‌المللـــی می‌تواند 
در آن نقش‌آفریـــن باشـــد. اهمیت این 
همکاری‌ها زمانی بیشـــتر آشکار می‌شود 
که بدانیم بازسازی پس از بحران، صرفاً 
بـــه بازســـازی بناهـــا و زیرســـاخت‌های 
فیزیکـــی محدود نیســـت؛ بلکـــه احیای 
خدمات عمومـــی، حمایـــت اجتماعی، 
ســـامت، آموزش، تأمین نیازهای اولیه 
و تقویت تـــاب‌آوری جوامع نیز بخشـــی 
جدایی‌ناپذیر از فرآیند بازسازی به شمار 
مـــی‌رود. از این منظر، حضـــور و فعالیت 
دفاتر ســـازمان ملل در تهران را می‌توان 
بخشی از ظرفیت بین‌المللی موجود برای 
پشـــتیبانی از برنامه‌های ملی در شرایط 
عادی و بحران دانســـت؛ ظرفیتی که در 
صورت هماهنگی مناسب با دستگاه‌های 
مسئول کشـــور، می‌تواند از یک همکاری 
مقطعی به یک سازوکار پایدار برای کمک 
به توسعه ملی و مدیریت بحران و کاهش 

آسیب‌های انسانی تبدیل شود.

چشم‌انداز همکاری‌های آینده 
چشـــم‌انداز همکاری جمهوری اسلامی 
ایـــران بـــا دفاتـــر ســـازمان ملـــل متحد 
در تهـــران می‌توانـــد بـــر پایـــه تقویـــت 

همکاری‌های بشردوســـتانه، توسعه‌ای و 
بازسازی آسیب‌های ناشـــی از بحران‌ها 
ترســـیم شـــود. تجربـــه همکاری‌هـــای 
موجود نشان داده است که ظرفیت‌های 
تخصصی و فنی سازمان‌های بین‌المللی، 
در صورت هماهنگی مؤثر با دستگاه‌های 
اجرایـــی و راهبری وزارت امـــور خارجه، 
می‌تواند در پاســـخ بـــه نیازهـــای واقعی 
جامعه، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر 
و ارتقای ظرفیت‌های ملی برای توســـعه 
و مواجهه بـــا بحران‌ها، کارآمدتـــر به کار 
گرفتـــه شـــود. از ایـــن منظر، اســـتمرار 
گفت‌وگوهای منظم، تقویت سازوکارهای 
هماهنگی، تعریف پروژه‌های مشترک و 
هدایت منابع و ظرفیت‌های بین‌المللی 
به ســـمت اولویت‌های ملـــی، می‌تواند 
زمینه‌ســـاز شـــکل‌گیری الگویـــی پایدار 
از همکاری ســـازنده و مبتنی بـــر احترام 
متقابل باشد. چنین رویکردی، با صیانت 
از حاکمیـــت ملـــی و منافـــع جمهـــوری 
بهره‌گیـــری  امـــکان  ایـــران،  اســـامی 
هدفمند از ظرفیت‌های تخصصی و فنی 
جامعـــه بین‌المللـــی را فراهـــم می‌کند. 
در گام بعد، می‌توان ایـــن همکاری‌ها را 
از ســـطح واکنش به بحران بسیار فراتر 
برد و به حوزه‌های پیشـــگیری، افزایش 
تاب‌آوری و توســـعه پایدار گسترش داد. 
بهره‌گیـــری از ظرفیـــت کارگزاری‌هـــای 
تخصصی ســـازمان ملـــل در حوزه‌هایی 
همچون سلامت، بازسازی زیرساخت‌ها، 
حمایت اجتماعی، محیط‌زیست، کاهش 
آسیب‌پذیری جوامع و ارتقای آمادگی در 
برابر بحران‌ها، می‌تواند بخشـــی از این 
مسیر باشـــد. ســـخن پایانی؛ در نهایت، 
آنچه اهمیت دارد، نگاه ابزاری و مقطعی 
بـــه همکاری‌هـــای بین‌المللی نیســـت، 
بلکـــه ایجاد یـــک چارچوب هوشـــمند، 
هدفمنـــد و مبتنـــی بر منافـــع ملی برای 
بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود سازمان 
ملـــل و آژانس‌های تحصصی آن اســـت. 
دیپلماســـی زمانـــی می‌تواند بیشـــترین 
اثرگذاری خود را نشـــان دهد که در کنار 
گفت‌وگوهای سیاســـی، به بهبود زندگی 
مردم و تقویـــت ظرفیت‌های انســـانی و 
اجتماعی کشـــور نیز منجر شـــود. از این 
منظـــر، هم‌افزایـــی میان دیپلماســـی و 
همکاری‌های توســـعه‌ای و بشردوستانه 
یا دفاتر ســـازمان ملل، نه‌تنها پاســـخی 
بـــه بخشـــی از بحران‌های امـــروز، بلکه 
راهبردی بـــرای افزایش تـــاب‌آوری ایران 
و تقویت جایگاه کشـــور در همکاری‌های 

بین‌المللی آینده باشد.

  ضرورت چارچوب هدفمند برای
بهره‌گیری از ظرفیت های سازمان ملل 

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در 
تجاوز اخیر در معرض فشارها و اقدامات 
نظامی خارجی و نقض آشکار حاکمیت 
ملی قرار گرفت، بررسی نقش و عملکرد 
نهادهـــای بین‌المللـــی و کارگزاری‌های 
تخصصی ســـازمان ملل متحد در ایران، 
از منظر بشردوستانه و عملیاتی، اهمیت 
ویـــژه‌ای دارد. تجربه بحران‌هـــای اخیر 
نشـــان داد که در کنار مواضع سیاســـی 
و دیپلماتیک کشـــورهای عضو ســـازمان 
ملل، ظرفیت‌های بشردوستانه و اجرایی 
ســـازمان ملل و آژانس‌های تخصصی آن 
در تهران توانسته اســـت مسیر متفاوتی 

را بـــرای حمایـــت از مـــردم و کمـــک به 
مدیریت پیامدهای بحـــران دنبال کند. 
موضع‌گیری دفاتر سازمان ملل هر چند 
گاه تحت تأثیر پیچیدگی‌های مناســـبات 
بین‌المللی با تأخیر همراه می‌شود ولی 
به حکـــم ضرورت مجبور اســـت مســـیر 
حمایت و پایبندی به اصول بشردوستانه 
را دنبال و نقـــض آن را مذموم و محکوم 
کند. یکـــی از مهم‌ترین شـــاخص‌ها در 
ارزیابی عملکرد سازمان‌های بین‌المللی 
در شرایط بحرانی، نحوه واکنش آنان به 
نقض اصول بنیادیـــن حقوق بین‌الملل 
و حاکمیـــت کشورهاســـت. در جریـــان 
حمـــات نظامـــی رژیم‌هـــای آمریـــکا و 
اســـرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، 
دبیرکل ســـازمان ملـــل متحـــد آنتونیو 
محکومیـــت  در  مواضعـــی  گوتـــرش، 
استفاده از زور و تشدید تنش‌های نظامی 
غ از برخی  اتخاذ کـــرد. این مواضع، فـــار
ملاحظات و تأخیرهـــای موجود در روند 

واکنش‌های سیاسی و محتوای پیام‌ها، 
نشان‌دهنده اهمیت اصول منشور ملل 
متحد، پایبندی به اصول بشردوســـتانه 
و ضـــرورت حمایـــت از صلـــح و امنیت 
بین‌المللی اســـت. در همین چارچوب، 
واکنش سازمان‌های بین‌المللی نسبت 
به حملـــه به اهداف غیرنظامـــی و مراکز 
عمومی، بویژه حمله به مدرســـه میناب 
و جان‌باختن جمعی از دانش‌آموزان این 
مدرســـه، از اهمیت مضاعفـــی برخوردار 
بود. هـــدف قرار گرفتـــن غیرنظامیان و 
مراکز آموزشی، بار دیگر ضرورت رعایت 
اصول حقوق بشردوســـتانه بین‌المللی 
و حمایـــت ویـــژه از کـــودکان و اماکـــن 
غیرنظامی را مورد توجـــه جامعه جهانی 
قـــرار داد. چنیـــن واکنش‌هایی نشـــان 
می‌دهد کـــه حتـــی در شـــرایط پیچیده 
سیاســـی و در بحبوحـــه درگیری‌هـــای 
نظامـــی، ملاحظـــات انســـانی و قواعـــد 
بنیادیـــن حقـــوق بین‌الملـــل همچنان 

می‌تواند مبنـــای شـــکل‌گیری اجماع و 
همـــکاری میـــان نهادهـــای بین‌المللی 

باشد.
 

تجربه جنگ و دفاتر سازمان ملل
بـــا نگاهی جامع‌تـــر، تجربـــه دوره جنگ 
نشـــان داد که ســـازمان‌های بین‌المللی 
و دفاتـــر کارگزاری‌های ســـازمان ملل در 
ایران، صرفاً در جایگاه ناظر تحولات باقی 
نمانده، بلکـــه در حوزه‌هـــای عملیاتی، 
حمایتی و انسانی نیز ظرفیت‌های خود را 
در معرض ارائه قرار دادند. اگرچه طبیعی 
اســـت که میان نهادهای بین‌المللی در 
خصوص مسائل سیاسی و نحوه مواجهه 
با بحران‌ها تفاوت دیدگاه وجود داشـــته 
باشـــد، اما در ســـطح اجرایی و انسانی، 
همکاری با دستگاه‌های مسئول جمهوری 
اســـامی ایران توانسته اســـت زمینه‌ای 
برای پاســـخگویی بـــه نیازهـــای جامعه، 
حمایت از اقشـــار آســـیب‌پذیر و کاهش 
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